
منظره ى زخمى 
گل ها این مخلوقات فریبنده قرن هاست از مهم ترین واژگان بصرى هنرمندان در همه ى فرهنگ ها 

بوده اند. عناصرى که در سطح، زیبایى شناسى و در عمق  امکانات نقاشى را به ظهور مى رسانند.
گل ها را با تاثیر سحرآمیزشان بر حواس انسانى و انعطاف پذیرى در کارکرد و معنا میتوان ماده ى خام 
شگفت انگیزى دانست که طیفى از احساسات و افکار را بر مى انگیزند از لذت و عشق تا سوگوارى 

فقدان.
خوانش هاى نا محدودى که از  تزئینات و کتاب ارایى در شرق و غرب تا زیبایى پرطمطراق رنسانس، 

طبیعت بیجان هاى هلندى, شعف امپرسیونیستى و حملات احساسى مدرنیست ها را در بر مى گیرد. 
همچنین باز شدن پاى گل ها به هنر معاصر و مفهومى که بیشتر بر آرشیو و دانش گیاه شناسى یا مطالعات 

پسا استعمارى استوار است.
در سال هاى اخیر پهنه ى هنر هاى تجسمى ایران نیز گلباران شده و در نوع خود جغرافیایى از گل هاى 

استعارى  را شکل داده است. 
 آزاده رزاق دوست اما سالهاست که با این موضوع/ماده ى سهل و ممتنع دست و پنجه نرم مى کند و 
مخاطب را در تجربه اى سکرآور در میان طیفى از معانى و احساسات گاه متناقض و سحر رنگ سرخ 

معلق نگاه مى دارد.
آخرین مجموعه از گل هاى سرخ  آزاده رزاق دوست اما بسیار بیشتر از آنکه گل باشند بدن هستند حتى در 

مقایسه با مجموعه هاى پیشین خود او.  بدن هسنتد در  بافت گلبرگ ها که به بافت گوشت و ماهیچه تنه 
مى زند و اینجا و آنجا سرخ هاى لخته شده مخاطب را درگیر اندوهى مبهم مى کند.  بار بدن در آثار او به 

نحو دیگرى نیز منتقل میشود و آن اندازه ى بزرگ آثار است که از درگیرى تنانه ى هنرمند با ماده ى کار 
خبر مى دهد. همچنین نام این مجموعه -ورونیکا- مسیر دیدن را از گل ها به بدن زخمى هدایت

 مى کند.  

در مسیر کارى آزاده همواره با به چالش کشیدن  امر شاعرانه مواجه هستیم. او  تحت تاثیر شعر است و در 
مجموعه هاى قبلى اش  از شاعرانى چون شارل بودلر ، ویلیام بلیک و اینگبورگ باخمن نام مى برد.
در این مجموعه او از شاعرى نام نبرده ولى بیان اکسپرسیو و شاعرانه اش - اگر شاعرانگى را سیالیت و 

ظرافت اندیشه و  بیان استعارى در نظر بگیریم- ابعاد تازه اى به خود گرفته است. اینطور به نظر مى رسد 
که در میان هنرها دست کم  شعر و نقاشى وامدار حضور «گل ها»  هستند، به  قول مولانا «گل عقل غارت 

مى کند». 
«ورونیکا» نما یشى از گل هاى سرخ بسیار بزگ است. گل ها معانى عمیقا فرهنگى دارند همچنان که 

نشانه هایى مشترك با غرایز انسانى.

-میترا سلطانى


